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چکیده
لازمه حضور انسان در فضاهای شهری تحقق کیفیاتی است که امنیت روانی را به ارمغان می آورد. اما در زندگی امروز، 

دربسیاری از موارد شاهد آن بوده ایم که استقرار ما در فضا توأم با حس امنیت و قرار نبوده است. این مقاله سعی دارد 

سهم تأمین خلوت در تحقق این سطوح کیفی را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین تعیین نسبت و چگونگی اثر تأمین 

خلوت در ارتقای سطوح کیفی مذکور مدنظر است. کشف و به کارگیری بضاعت های محیطی و سازوکارهای تأمین 

خلوت در مقام ابزارهایی که به طور آگاهانه یا ناخودآگاه توسط افراد به کارگرفته می شوند تا سطوح کیفی حضور آنها را 

ارتقا بخشند، به طراحان کمک می کند بستری با فرصت های مکانی قابل گزینشی را برای کاربران فراهم کنند. پژوهش 

انجام گرفته  از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به طریق پیمایش در زمینه به صورت مشاهده و مصاحبه بسته  حاضر 

است. در نهایت همبستگی دو مفهوم اصلی با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری مطالعه شده است. یافته ها نشان دهنده 

اثر تأمین خلوت به عنوان یکی از عوامل اصلی ارتقای سطح کیفی حضور افراد در محیط مورد پیمایش، با ضریب 

همبستگی 0/۴ بوده است. مشاهدات میدانی در مورد چگونگی تأمین خلوت در چنین فضای فاقد کالبد و عرصه های 

معین نشان می دهد رفتار قلمروپایی فعال فرد در تأمین خلوت تأثیرگذار است و همچنین شرایط ادراکی شخص در 

محیط غنی از ادراکات حسی و معنایی نیز زمینه را برای حضور در مراتب عالی آن مهیا خواهدکرد.

کلیدواژه ها: خلوت، سازماندهی محیط، قلمروپایی، سطوح کیفی حضور، سکونت

به  نیل  به منظور  بستر تحقق خلوت  »تأمین  با عنوان  ارشد معماری شیوا شریعتی فر  پایان نامه کارشناسی  از  برگرفته  مقاله  این   *

سکونت بر مبنای آرای نوربرگ شولتز« است که با راهنمایی دکتر رضا شکوری در دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد انجام 
شده است.
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این پرسش که چگونه می توان کیفیت حضور انسان در فضا را ارتقا داد در پژوهش های بسیاری مطرح 
شده است و درواقع قرار گرفتن در مسیر آرامش و قرار دغدغه افراد بسیاری بوده است. از نظر شولتز، 
مکان های شهری امروز الهام بخش شاعران نیستند زیرا امکانات کافی برای زندگی، اجتماع مردم و خلوت 
آنها را فراهم نمی آورند )نوربرگ شولتز، ۱۳82، ۵۴(. مقاله حاضر سعی دارد از منظر تأمین خلوت به این 
موضوع بپردازد. به نظر می رسد فضاهایی از میراث گذشته ما دارای ویژگی های خاص ادراکی وجود دارند 
که انسان در پناه آنها می تواند از طریق دوری جستن از عوامل و بردارهای نامطلوب ذهنی و محیطی، قرار 
یابد و در پناه آرامش ناشی از خلوت تحقق یافته، به انتزاع از محیط مادی و اتصال به عالم خیال یعنی 
عالی ترین سطح حضور دست پیدا کند. بنابراین، توجه به رفتارهای خلوت گزینی افراد، انگیزه ها و ترجیح 
آنها در چگونگی سازماندهی به محیط اطرافشان سبب شناخت ما از بستر ادراکی مطلوب، پتانسیل ها و 

ابزارهای مناسب جهت ایجاد فرصت های مکانی برای ارتقای کیفیت حضور افراد خواهد شد.
پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به این دو پرسش است: )۱( فرد از طریق چه روش هایی، محیط خود 
را به منظور خلوت گزینی، سازمان دهی می کند؟ و )2( تحقق خلوت در چه مراتبی می تواند سبب ارتقای 
سطح کیفی حضور انسان شود؟ این نوشتار همچنین به دنبال تبیین نسبت بین دو مفهوم خلوت و سطح 
کیفی حضور است. به این منظور، از راه مشاهده و ثبت تجربه خلوت گزینی افراد در زمینه انتخاب شده و 
سپس انتخاب معرف برای اندازه گیری دو مفهوم اصلی، نسبت این مفاهیم و چگونگی تأثیر تحقق خلوت 

در ارتقای سطح کیفی حضور، به صورت مطالعه همبستگی مورد پرسش و ارزیابی قرار گرفته است.

پیشینه پژوهش
هدف پژوهش و پرسش اصلی آن چگونگی نیل به سطوح عالی حضور انسان و تأثیر تحقق خلوت )از 
طریق رفتار قلمروپایی( در نیل به این هدف است. بنابراین بررسی نحوۀ رسیدن، یعنی بررسی چگونگی 
تحقق خلوت به عنوان ابزار رسیدن به هدف نهایی مدنظر بوده است. طبق آرای نظریه پردازان، سکونت 
درجایی اتفاق می افتد که رؤیای آرامش انسان را تحقق بخشد. بنابراین لازمه حضور در مراتب عالی آن 
وجود کیفیاتی است که امنیت روانی را در پی دارد. در مبانی نظری مبحث سکونت، این کیفیات، سطوح 

سکونت را تشکیل می دهند. 
از طرفی، قلمروپایی سازوکاری است برای رسیدن به خلوت مطلوب، بنابراین هدف از رفتار قلمروپایی، 
تغییر  با  قلمروی  رفتار  همچنین  و  )آلتمن، ۱۳82، ۱70-۱6۹(.  است  مطلوب  به سطح خلوت  رسیدن 
تمایل به خلوت کاهش یا افزایش پیدا می کند )آلتمن، ۱۳82، ۱66(. در نتیجه برای ارزیابی موفق بودن 
فرد در قلمروپایی، می توان میزان نزدیک بودن خلوت اکتسابی فرد به سطح خلوت مطلوب را ارزیابی 
قلمروپایی و در  منظور  به  قلمروپایی، سازمان دهی فضا  کلیدواژه های خلوت، سازوکار  بنابراین،  نمود. 
نتیجه آن تحقق خلوت مطلوب و از طرفی سطوح کیفی حضور انسان از طریق جست وجوی آن در مبانی 

نظری سکونت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

خلوت
خلوت فرایند نظارت بر مرز خود و دیگری است، لذا فرایندی است دیالکتیکی و دائماً در حال تغییر 
)آلتمن، ۱۳82، ۱۴(. خلوت مطلوب بین دو حد نهایی انزوا و ازدحام قرار می گیرد، به طوری که اگر میزان 
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س یا  و  انزوا  و  تنهایی  بی حوصلگی،  بیشتر شود، شخص دچار  یا  کمتر  مطلوب  از خلوت  اکتسابی  خلوت 

گرفتار تعرض به خلوت خود و ازدحام می شود )آلتمن، ۱۳82، ۳2(. خلوت مطلوب، به دو صورت خلوت 
فردی و جمعی قابل تعریف است که بر پایه تفاوت ها و شباهت های افراد، باعث تکوین هویت فردی و 

جمعی ایشان خواهد شد )خامنه زاده، ۱۳۹6(.
»احساس خلوت بیشتر با کنترل انسان بر محیط زندگی خصوصی و احساس اختیار در برخوردهای متقابل 
اجتماعی به دست می آید« )عینی فر، ۱۳7۹، ۱۱2(. بنابراین، از آن جا که هدف از تأمین خلوت، رسیدن 
امکانات  بر  فرد  کنترل  بتواند  باید  خلوت،  تحقق  بستر  به عنوان  فضا  است،  فرد  برای  روانی  امنیت  به 
برای خود  را  فرد جهانی  کند.  فراهم  را  بیرون  با جهان  را  آن  ارتباط  و  تأمین  را  فضای شخصی اش  و 
اساس  بر  »این جهان  پیرامون، دفاع خواهد کرد.  مقابل جهان  از آن در  گزیده، آن را شخصی کرده و 
با عوامل مختلفی تغییر  بنابراین منحصربه فرد است« )گیفورد، ۱۳77( و  فضای ذهنی او شکل گرفته و 
نتیجه   ۱.)Laufer & Wolf, 1977; Worchel, 1976; Rainwater, 1966; ۱۳82 ،می کند )کوپرمارکوس
این گزینش و توافق با جهان پیرامون، ایجاد تعادل و کنترل بر تعاملات فرد و احراز هویت و جایگاه 
فرد خواهد بود. به گفته آلتمن کسی که در تعدیل و تنظیم روابطش با دیگران موفق است، در رقابت، 
شایستگی بیشتری را احساس می کند. به علاوه، اینکه شخص بتواند فضای شخصی خود را تعریف کند و 
مشخص نماید چه چیزهایی مربوط به اوست و چه چیزهایی نیست و در واقع محدوده و قلمرو کنترل 

.)Altman, 1977( خود را تشخیص دهد، به او کمک می کند تا خودش را بشناسد

قلمروپایی
و  دیگران  و  خود  میان  مرز  بر  نظارت  سازوکارهای  مؤثرترین  از  یکی  می توان  را  قلمروپایی  رفتار 
بر  نظارت  امکان  ایجاد  به واسطه  قابلیت همچنین  این  به خلوت مطلوب دانست.  برای رسیدن  وسیله ای 
تعاملات اجتماعی، رابطه افراد را تسهیل و از این رهگذر از تعاملات ناخواسته جلوگیری می کند )آلتمن، 
۱۳82، ۱۴0-۱۴۵(. به طور کلی می توان کارکردهای تأمین خلوت مطلوب، کمک به احراز هویت فرد، 
تثبیت نظام اجتماعی، کاهش تنش های محیط و تقویت  نتیجه  به تنظیم تعاملات اجتماعی و در  کمک 
حس امنیت در کاربر و تقویت حس تعلق به مکان را برای قلمروپایی در نظر گرفت )غلامعلی زاده و 

صیحانی، ۱۳۹۴(.
نشانه گذاری، علامت گذاری اشیا یا محدوده های جغرافیایی در قلمرو )شخصی سازی( که به نوعی نمایش 
حق مالکیت کاربر و تمایل به کنترل قلمرو مکانی است از جمله راه های مؤثر برای تعلق پذیر نمودن 
مکان و تداوم حضور در آن است )غلامعلی زاده و صیحانی، ۱۳۹۴(. رفتار قلمرو و مرزهای تغییرپذیر 
پیامدهای  و  قلمرو  به  مربوط  رفتار  بنابراین  می کنند.  تغییر  زمان  مقتضیات  و  شرایط  برحسب  قلمرو 
کرد  مشاهده  انسانی  گروه های  تمامی  در  می توان  را  قلمرو  از  فعالانه  گاه به گاه  دفاع  و  مالکیت  مثل  آن 
)آلتمن، ۱۳82، ۱28(. این رفتارها بازدارنده و یا دفاعی هستند و به منظور تعیین حدود و دفاع در برابر 
تجاوز صورت می گیرند )آلتمن، ۱۳82، ۱۳0(. حیوانات معمولًا محدوده قلمرو را به طریق بینایی، صوتی 
قلمروی  رفتار  برای  حیوانات  با  مقایسه  در  انسان ها  می کنند.  نظارت  آن  بر  و  بویایی علامت گذاری  و 
لحاظ  از  معمولًا  انسانی  قلمروی  انگیزه های زیستی. همچنین  تا  دارند  اجتماعی  انگیزه های  بیشتر  خود 
اندازه، پیچیدگی کارکردها و مکان آن تغییرپذیرتر است تا جایی که بعضی از قلمروهای انسانی مرزهای 

جغرافیایی مشخصی ندارند و انتزاعی تر هستند )آلتمن، ۱۳82، ۱۳۱- ۱۳۳(.
با  تغییر می کند،  بر حسب شرایط و مقتضیات زمان  پیچیده است که  فرایندی  قلمروپایی  هرچند رفتار 
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وجود این، چنین رفتاری سبب شده است انسان ها یک نشانه و مکان را برای هویت یگانه خود در جهان س

نوعی حس  و  است  رؤیت  قابل  اجتماعی  هویت  و  برای هویت شخصی  مکان  و  نشانه  این  برگزینند. 
مالکیت همراه با دفاع را به وجود می آورد )Lawson, 2001, 167(. به اعتقاد لینچ، قلمرو برای انسان ها 
)لینچ، ۱۳8۴، ۱70(.  اوست  ذهنی  انگاره های  و  ساخته ها  محصول  بلکه  است،  مکانی  مفهومی  تنها  نه 
ایجاد حس هویت دارد  با امکان تغیر محیط و به نوعی شخصی سازی آن تأثیر بسزایی در  قلمروپایی 
)هال، ۱۳76(. در حقیقت قلمرو نقشی اساسی در زندگی انسان دارد. این قابلیت عاملی مؤثر در ساماندهی 
محیط  تسهیل شخصی سازی  و  احراز هویت  مالکیت،  تقویت حس  در  که  می شود  تلقی  کالبدی  محیط 
تأثیر بسزایی دارد )Roberts & Russell, 2002, 17(. از آن جا که خلوت یک تجربه درونی است، ادراک 
متفاوتی از زمان و مکان را در پی دارد )موسوی، ۱۳۹۵( و بنابراین زمینه را برای تجربه سکونت خیال 

انگیز مطابق با ضرباهنگ درونی و فارغ از زمان و فاصله های مکانی قراردادی فراهم می کند.

سازمان دهی فضا به منظور قلمروپایی و رسیدن به خلوت مطلوب
رلف به نقل از ماتور )۱۹62( می نویسد برای یافتن مکان یک نفر در جهان، جهان باید نظم داشته باشد 
چرا که در یک هرج ومرج، مکانی وجود ندارد )رلف، ۱۳8۹، ۵7(. هر مکانی پیرامون دستگاه و نظامی 
از جهت یابی شکل می گیرد که به انسان تصور محیطی و احساس امنیت می بخشد. چیزهای عینی در فضا 
که دارای تراکم، ترتیب، انسجام، شکل و رنگ هستند و تصورات ذهنی ما را می سازند، کمک می کنند تا 

محیط خود را سامان دهیم )نوربرگ شولتز، ۱۳88، ۳۵(.
بردارهای  برابر  در  حفاظت  و  قلمروها  و  عرصه ها  تمایز  با  خلوت گزینی  منظور  به  فضا،  سازماندهی 
نامطلوب صورت می گیرد. »پدید آوردن محیط های مصنوع اهداف مختلفی دارد: ساختن حفاظی برای 
انسان ها و فعالیت ها و مایملکشان در مقابل عوامل گوناگون و دشمن خو، اعم از انسان و حیوان و نیروهای 
ماورای طبیعی؛ تثبیت پایگاه؛ ایجاد ناحیه امن انسانی در دل جهانی نامقدس و بالقوه خطرناک؛ تأکید بر 
هویت اجتماعی و نمایاندن مقام؛ و مانند آن« )راپاپورت، ۱۳82، ۵7(. فایده سامان دادن فضا و زمان 
این است که روابط بین افراد را نظم می دهد )روابطی چون همکاری، عزلت گزینی، سلطه و مانند آن(. 
علامت گذاری قلمروها به اماکن و رفتارها معنا می دهد و به این ترتیب، این معانی و مفاهیم نیز نظم و 

سامان می یابد )راپاپورت، ۱۳82، 7۱(.
شکل گیری حریم ها و وضوح بخشیدن به حدود آنها و دفاع از آن در برابر اغیار، خلوت افراد را تحقق 
می بخشد. حدود حریم به وسیله مرزبندی فیزیکی و ایجاد حائل نمود عینی پیدا می کند. اما در نبود مرزها 
و عرصه های متعین نیز سازوکارهای رفتاری و قالب های ذهنی شکل گرفته، به تشکیل حریم ها و تمایز 
معانی  و  ارتباطات  فضا،  رفتارها،  ذهنی،  قالب های  گرفتن  شکل  با  می کنند.  کمک  مختلف  عرصه های 
سازمان دهی می شوند. »قالب ذهنی یکی از محصولات مسیر اصلی ذهن انسان است، یعنی معنا دادن به 
جهان و انسانی کردن آن با نظم بخشیدن بدان؛ نظمی ادراکی که معمولأ با طبقه بندی و نام گذاری یا تمایز 

بخشیدن حاصل می آید.« )راپاپورت، ۱۳82، 6۹ - 70(.
یا فرهنگی در تشخیص حریم ها کمک می کنند. به خصوص  بین المللی و  توافق بر سر نشانه ها و علائم 
در فضاهای باز شهری و قلمروهای همگانی، حریم ها پویا و متغیر هستند و توسط مرزهای فیزیکی و 
متعین محرز نمی شوند )راپاپورت، ۱۳82، 6۹(. حریم ها به وسیله نشانه ها و یا مرزهایشان محرز می شوند. 
بنابراین، همان طور که در قسمت پژوهش میدانی خواهیم دید، در فرایند خلوت گزینی افراد سعی می کنند 
با نشانه گذاری و احراز هویت )تثبیت پایگاه( و خوانا کردن مرزهای حریمشان، محیط را نظم ببخشند 
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س و قلمرو خود را مشخص و از حدود آن دفاع کنند. بنابراین، بنا بر قول شولتز، در فرایند سکنی گزینی، 

افراد پایگاه خود و یا نقطه استقرار خود در فضا را گزینش و شخصی سازی می کنند و با دیگران بر سر 
چگونگی سازماندهی فضا به توافق می رسند.

سطوح کیفی حضور انسان
مسئله مورد بررسی در این مقاله، رسیدن به سطوح قابل قبولی از امنیت روانی و قضاوت بر کیفیت فضای 
انسان در سه سطح آسایش، آرامش و خیال انگیزی فضا است. این سطوح در  شهری به منظور حضور 
مبانی نظری شولتز درباره سکونت، معرف سه بعد سکونت عملی، نظری و شاعرانه هستند. بنابراین با 
ارتقای سطوح کیفی مذکور، سطح سکونت متناظر با آن نیز تحقق و ارتقا پیدا خواهد کرد. بدین جهت 
برای تعریف سطوح کیفی حضور انسان، آن را از خلال مباحث مربوط به سکونت، به خصوص در آرای 

شولتز، جست وجو خواهیم کرد.
هایدگر نشان می دهد واژه باشیدن یا سکونت کردن به معنی درنگیدن یا ماندن، در صلح و آرامش بودن و 
آزاد بودن یعنی محفوظ ماندن از خطر است )نوربرگ شولتز، ۱۳88، ۳8(. آرامش در انسُ و پیوند انسان 
با چیزی یا جایی معنا می یابد؛ به بیان دیگر، سکونت انسان به معنای هر آن چیزی است که انسان و در 
حقیقت، نفس او با آن تعلق و آرامش می یابد )طاهری، ۱۳۹2(. جایی که سکونت اتفاق می افتد به واسطه 
خوب مهیا بودن به انسان پناهگاه و امنیت می بخشد و جهانی فراگیر از چیزهای آشنا گرد می آورد در 
معماری  هدف  وجودی  مفهومی  در  باشیدن   .)۱۵  ،۱۳88 شولتز،  )نوربرگ  بیرون  ناشناخته های  مقابل 
است. انسان زمانی سکنی می گزیند که بتواند خود را در یک محیط جهت بخشیده و سازگار سازد و نیز با 
آن محیط همانندی کرده، تشخص یابد. بدین سان، باشیدن حاکی از آن است که فضا درجایی که زندگی 
وقوع می یابد به معنای واقعی کلمه مکان است. مکان تجلی عینی باشیدن انسانی است و هویت او بر تعلق 

به مکان ها وابسته است )نوربرگ شولتز، ۱۳88، 20(.
به گفته هایدگر فضاها موجودیت شان را از مکان ها و نه از فضا می گیرند و رابطه ضروری انسان با مکان 
عبارت است از سکونت )رلف، ۱۳8۹، ۳6(. داشتن ریشه در یک مکان عبارت است از داشتن یک نقطه 
امنیت در جایی که از آن به دنیا می نگریم و یک فهم استوار از موقعیت شخص در رابطه با اشیا و یک 
رابطه روحی و روان شناختی معنادار در مکان های مشخص )رلف، ۱۳8۹، ۵۱(. مکان ها محل واقع شدن 
داشتن  )نوربرگ شولتز، ۱۳88، ۱۹(.  می افتد  اتفاق  آنها  در  که سکونت  فعالیت هایی هستند  و  کنش ها 
خلوت و مکان شخصی به وسیله تجربه و ادراک شخصی فرد از فضا به شکل گیری مکان و تحقق سکونت 
می انجامد. همان طور که تجربه مشترک افراد به واسطه حضور و انجمن آنها به شکل گیری مکان و تحقق 

سکونت می انجامد )رلف، ۱۳8۹، ۴۵- ۵0(.
رلف با کمک گرفتن از تقسیم بندی شولتز درباره فضا، به نوعی از فضا با عنوان فضای زیستی و ادراکی 
اشاره می کند. فضایی که برای هر فرد منحصربه فرد است و به صورت ناخودآگاه تجربه و خلق می شود. 
این فضا توسط ابعاد درک شده توسط انسان، فعالیت ها و کنش های او ادراک می شود، محدوده تسلط او 
را مشخص می کند و فضا را براساس استفاده او از محیط تفکیک می کند. به گفته راپاپورت، نحوه تمایز 
و تفکیک آن می تواند وابسته به فرهنگ باشد، در جایی به وسیله عناصر کالبدی و به کمک مصالح و 
عملکردها سامان یابد و در جایی دیگر به کمک نمادها و نشانه ها )رلف، ۱۳8۹، 2۱(. کانتر و رلف در 
یک تقسیم بندی مشابه مؤلفه های تشکیل دهنده مکان را تصورات و معانی، کنش ها و ویژگی های کالبدی 
فضا می دانند )کانتر، ۱۳۹2، 2۵7؛ رلف، ۱۳8۹(. این مؤلفه ها تشخیص مکان را تسهیل می سازند و در 
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یک فضای شهری موجب تمایز و شناسایی نواحی می شوند )کانتر، ۱۳۹2، 2۵۹(.س

از طرفی شولتز مفاهیم سکونت را دیدار، توافق و گزینش معرفی می کند )نوربرگ شولتز، ۱۳8۱(؛ بنابراین 
انسان در میان جهانی که به او عرضه شده توقف کرده و گزینش می کند؛ با بخشی از آن توافق کرده و از 
بخشی دیگر عقب نشینی می کند. به زبان دیگر انسان به شخصی سازی فضای خود می پردازد؛ یعنی از آن 
خود کردن هرآن چه مطلوب اوست و خلوت از هر عاملی که سبب ناامنی او خواهد بود. با توجه به این 
تعاریف، خلوت به معنی عقب نشینی و آفرینش جهان درونی با امنیت و آسایش است که امکان ارتباط 
متقابل او با محیط را فراهم خواهد کرد. سکونت به این مفهوم، آن جا اتفاق می افتد که احساس در خانه 
بودن یعنی آسایش خاطر ظهور می کند. جایی که انسان به آن تعلق داشته باشد و بخشی از هویت او را 

تشکیل می دهد.
بنابر نظر شولتز، اعمال روان شناختی که انسان را قادر به سکونت می کند احراز هویت و تعیین موقعیت 
هستند )نوربرگ شولتز، ۱۳8۱(. او باید بداند کجاست و چگونه در یک مکان مشخص قرار دارد )نوربرگ 
شولتز، ۱۳88، ۳۴ - ۳۵(. بدین ترتیب حریم و مرز آن، مکان و سکنی گزینی را آشکار می کند )نوربرگ 
شولتز، ۱۳88، 20(. انسان با سامان دهی به فضا تعیین موقعیت می کند و با ایجاد مفاهیمی چون مرکز و حریم، 
درون و برون، امتداد و محصوریت، جهت یابی کرده، بدین ترتیب از گم شدگی دوری می کند و توسط احراز 

هویت و تعلق به مکان، از بیگانگی دوری می جوید تا به آرامش دست یابد )نوربرگ شولتز، ۱۳88، 2۴(.
در ادبیات این پژوهش، بنابر آرای شولتز، سکونت خیال انگیز نفس انسان به عنوان هدف غایی سکونت 
در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد با تحقق خلوت از طریق تعادل نیروهای ادراکی محیط، و در نتیجه 
آن، افزایش تمرکز حواس، زمینه برای تجربه درونی خلوت هموار خواهد شد. »فضای تصور و خیال، 
فضایی است که ما را از بند محدودیت های ماده، زمان و مکان می رهاند و ممکن است ما ر ا به وسیله 
اتصال به فرد یا مکان، به زمان یا مکان دیگری متصل کند.« )پالاسما، ۱۳۹2، 2۱(. بنابراین انسان، هیجان، 
تصور و تخیل را در پناه فضای امن خود و با رهایی از هجمه های آزاردهنده محیطی تجربه خواهد کرد.

از دیدگاه شولتز، سکونت شاعرانه و یا خیال انگیز، هدف غایی سکونت برشمرده می شود. اما مرتبه خیال 
در ادبیات دینی ما به رؤیا پردازی و خاطره پردازی ختم نمی شود )طاهری، ۱۳۹2(. بنابه گفته ابن عربی 
انسان زمانی به آرامش می رسد که نفس او به وسیله آنچه به آن وعده داده شده به آرامش برسد و بنابراین 
از آن جا که نفس به اعتبار سرشت بینابینی و خیالی خود به عالم خیال یعنی عالمی میان حس و عقل تعلق 
داشته و با خیال، تخیل و تصور، تعلق و پیوند دارد )کربن، ۱۳72( بنابراین نفس انسان زمانی به آرامش 

می رسد که سکونت خیالی انسان تحقق پیدا کند. )طاهری، ۱۳۹2(.

روش پژوهش
ابزار، پیمایش در زمینه بوده است. جمع آوری  انجام این پژوهش، روش کلی توصیفی- تحلیلی و  در 
خلوت  تأمین  مصداق های  ثبت  و  مشاهدات  با  و  موضوع  ادبیات  مرور  براساس  ابتدا  اولیه  اطلاعات 
)به خصوص از طریق سازو کار قلمروپایی( به صورت کروکی و انجام مصاحبه های مقدماتی انجام شد. 
طبق گفته آلتمن، راهبرد مشاهده و پرسش نامه در زمینه واقعی از راهبردهای مؤثر برای مطالعه رفتارهای 
قلمروی است چرا که قلمرو برخلاف فضای شخصی همواره همراه آدمی نیست و بنابراین این رفتارها در 
آزمایشگاه قابل شبیه سازی نیستند. به همین دلیل هم پژوهش های کمتری دراین خصوص انجام می گیرد 

)آلتمن، ۱۳82، ۱۵8(.



33

ن 
بیی

و ت
ی 

هر
 ش

از
ی ب

ضا
ر ف

 د
ت

لو
 خ

ن
أمی

ی ت
ها

ار
وک

از
 س

ی
رس

بر

ان
ند

رو
شه

ر 
ضو

 ح
ی

یف
ح ک

سط
ی 

قا
رت

ا ا
ن ب

 آ
ت

سب
ن

ان
فه

ص
ن ا

ها
 ج

ش
 نق

ان
ید

: م
ی

رد
مو

ی 
رس

بر

فر
ی‌
عت
ری
‌ش
وا
شی

۱۳
۹۹

ن 
ستا

تاب
  •

  2
7 

ره
ما

 ش
 • 

م 
ده

واز
 د

ال
س مطالعه،  مورد  زمینه  در  عکس  صورت  به  مصداق ها  ثبت  و  سال  مختلف  فصول  در  میدانی  مشاهدات 

زمینه ساز انتخاب معرف ها و تنظیم پرسش های میدانی شد که با تحلیل آنها در نهایت، پرسش نامه بسته 
برای نمونه آماری 60 نفر در روزهای شهریورماه و بازه زمانی۱8:۳0 تا 20:۳0 توزیع گردید. هم زمان 
با ارائه پرسش نامه، رفتار خلوت گزینی و قلمروپایی افراد توسط پرسشگر ثبت شد و در نهایت، به منظور 

آزمون فرضیه به صورت مطالعات همبستگی، اطلاعات در نرم افزار تحلیل آماری تحلیل گردید. 
درگام نخست پژوهش، به منظور شناخت و مشاهده مفاهیم خلوت و سطوح کیفی حضور، در زمینه مورد 
مطالعه به دلیل ماهیت کلی و کیفی این مفاهیم، رویکرد کیفی انتخاب شده است و در گام دوم، به منظور 
تبیین نسبت بین این دو مفهوم، از ابزار پرسش نامه بهره گرفته شده است. از نظر شولتز، ما با تأثیر متقابل 
نیروهای دائم التغییر روبه رو هستیم و برای آن که بتوانیم با این تأثیرات همراه شویم، باید خود را در میان 
پدیده ها قرار دهیم. روش های علمی مهم ترین ابزار و نظام نمادینی هستند که بشر به قصد رویارویی با 
این تأثیرات توسعه داده است. هرچه محیط پیچیده تر و متنوع تر می شود، به همان اندازه نیاز به نظام های 

نمادین نیز بیشتر می شود )نوربرگ شولتز، ۱۳82، ۴۴-۴۳(.
به منظور بررسی نسبت دو مفهوم، فضای مورد بررسی یعنی میدان نقش جهان و به طور خاص فضای 
اطراف حوض بزرگ که معمولًا در فصل تابستان برای نشستن افراد انتخاب می شود، به دلیل دارا بودن 
مخاطب عام و فضای فاقد ویژگی های خاص )تحدیدکننده( کالبدی به عنوان متغیرهای مداخله گر انتخاب 
انتخاب شده است که شکل گیری   قلمروی موقت و عمومی  از  نمونه ای  به عنوان  باز شهری  شد. فضای 
ورشد و بسط یک قلمرو در آن در یک بازه زمانی قابل مشاهده انجام می گیرد. به نظر آلتمن احتمالًا در 
این نوع قلمروها )عمومی و موقت( بیشتر از رفتارهای نظارت بر خلوت استفاده می شود، چراکه افراد باید 
به طور مداوم مرزهای پیرامون خود را تنظیم کنند تا ارتباط مناسب با دیگران برقرار شود )آلتمن، ۱۳82، 
۱۴۵(. علاوه براین درقلمروی عمومی به دلیل این که تعلق به مکان حالت دائمی نداشته و تعلق به مکان 

جغرافیایی وجود ندارد، مرزها می توانند بازتعریف و تنظیم شوند )آلتمن، ۱۳82، ۱۵۱(.
از نظر رلف طبقه بندی مکان براساس تنوع و پیچیدگی های آن مانعی بر سر راه درک آن به عنوان یک 
پدیده خواهد بود؛ همان گونه که متفکران در زمان بحث درباره ابعاد سکونت و سطوح کیفی حضور، از 
به  )نوربرگ شولتز، ۱۳8۱(  از شعر وساس  نقل  به  که  یادکرده اند. همچون شولتز  بجز خانه  مکان هایی 
فضای یک جنگل به عنوان مکانی که از کودکی همواره همراه فرد بوده و درک شده است اشاره می کند 
یا استراوس که از فضای یک کشتی )رلف، ۱۳8۹، ۳۹( که محل آن پیوسته تغییر می کند یاد کرده است. 
این موضوع می تواند نشانگر آن باشد که تحرک یا کوچ مانع از وابستگی به مکان نیست و یک قلمروی 
به مکان  تعلق  از شکل گیری حس  مانع  این جابه جایی ها  باشد.  برای حضور  نیز می تواند مکانی  موقت 
می کند  بیان   )۱۹۵۳( )رلف، ۱۳8۹، ۴0(. همچنین سوزان لانگر  افزایش می دهد  را  نیست و حتی آن 
بنابراین تحقق سکونت و حضور  از بین نمی رود و  از بین رفتن ساختمان آن  با  که مکان یک زندگی 
شهروندان وابسته به مکانی دارای کالبد نیست )رلف، ۱۳8۹، ۴۱(. اگرچه در فضای شهری کف، لبه ها، 
دست انداز، رنگ، زیرانداز و مانند آن همه مؤلبه های کالبدی تعریف کننده مکان هستند. از طرفی تداوم 
این تداوم زمانی حس  از مؤلفه های خیال انگیزی آن بوده و  این مکان یکی  بناها و نشانه ها در  زمانی 

پایداری مکان را تقویت می کنند )رلف، ۱۳8۹، ۴۳(.

یافته ها
در پژوهش حاضر به وسیله مشاهدات میدانی و سپس مصاحبه به صورت پرسش نامه بسته سعی شده است 
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سازوکارهای رفتاری و انتخابی و بضاعت های محیطی مورد گزینش افراد، جهت تأمین خلوت بررسی س

شود و سپس همبستگی بین دو پدیده تحقق خلوت مطلوب و ارتقای سطح کیفی حضور ارزیابی گردد 
تا چگونگی و میزان تأثیر شاخص اول بر شاخص دوم مشخص شود. به این منظور، سه سطح از کیفیات 
احصا شده، متناظر با سه سطح سکونت عملی، نظری و شاعرانه، یعنی آسایش، آرامش و خیال انگیزی در 
نظر گرفته شد. عوامل تأثیرگذار بر خلوت تحقق یافته و توزیع فراوانی آنها طبق پرسش نامه های توزیع 

شده در جدول ۱ آمده است.

جدول 1. عوامل تأثیرگذار بر خلوت تحقق یافته و توزیع فراوانی براساس پاسخ پرسش شوندگان

 راتفر
 ییاپورملق

 لاعف

 %64.1 غارچ تیکلام قیرط زا تیوه زارحا

 %45.5 یطیحم ياههناشن ریاس تیکلام قیرط زا تیوه زارحا

 %21.2 يراذگهناشن

 %9.1 یعفد راتفر ناونعهب هدنکارپ يراذگهناشن و یمظنیب

 %6.3 دارفا عفد يارب دنلب توص دیلوت

 %35 )زادناریز زرم( اهزرم طاسبنا قیرط زا ورملق ندرکگرزب

 %54.5 زرم ییاناوخ و يریذپانذوفن يارب اناوخ یسدنه لکش بلاق رد یهدنامزاس و مکارت

 %27.8 زرم ییاناوخ يارب هنیمز اب یگنر داضت

 %27.8 زرم ییاناوخ يارب حلاصم زرم اب قابطنا

 %47.1 زیامت داجیا يارب دوخ ياضف توافتم یهدنامزاس

 %51.5 یلخاد ياهورین ییازفامه و تدحو يارب نتسشن رد مکارت

 ارادم

 %61.8 یطیحم رصانع رانکرد نتفرگهانپ

 %51.7 بولطم سایقم میظنت

 %82.1 اهورین ییازفامه و تدحو يارب غارچ يزکرم و زکرمتم رون زا هدافتسا

 لاعفریغ

 %45.9 جند ياج رد نتسشن هب حیجرت

 %37.5 هیاس لثم مک يریذپتیؤر اب ییاج رد نتسشن

 %35.3 یطیحم رصانع سپ رد ندش ناهنپ

 %18.4 تروص زارت رد ییانشور لیلدهب ندش ییاسانش هرابرد ندوب بذعم

 %15.8 هتسشن ای تحارتسا تلاح رد ندش هدید زا ندوب بذعم

 %10.5 دوخ عمج نورد يریذپتیؤر زا ندوب بذعم

 %64.1 رون دوجو لیلدهب هدودحم ندوب لرتنک لباق و يریذپتیؤر زا تیاضر ،یلبق ياهتلاح اب داضت رد

 كاردا
 ینغ طیحم

 یکاردا

 یسح

 %62.2 )اهلگ و اهنمچ يوب( ییایوب قیرط زا ساوح زکرمت

 %89 اههراوف يادص قیرط زا ساوح زکرمت

 %51.9 اههراوف يادص طسوت توص ندش هکسام

 %50 اهاپ قیرط زا تبوطر سمل قیرط زا ساوح زکرمت و بولطم سایقم داجیا

 %40.7 اهگنس یکنخ ای و ترارح سمل قیرط زا ساوح زکرمت و بولطم سایقم داجیا

 %69.8 ساوح زکرمت يارب زیگنالایخ و مظنم ریوصت دوجو

 %37.5 ورملق فیرعت يارب هیاس هدودحم زا هدافتسا

 ییانعم

 %78 هرطاخ هدننازیگنارب کیژلاتسون رصانع دوجو

 %55.9 ناذا يادص لثم يونعم سح هدننازیگنارب ییانعم ياههناشن دوجو

 %56.9 هدننازیگنارب هوکشرپ و میظع سایقم

 %53.4 زیگنالایخ بآ رد ساکعنا

 %74.1 یبآ گنر لثم زیگنالایخ گنر

 %67.2 زیگنالایخ شوقن و مظن دوجو

 

به منظور ارزیابی آسایش، هشت پرسش2 به روش افتراق معنایی )جملات دوتایی با معناهای متضاد( در 
زمینه مورد مطالعه پرسیده شد و پاسخ پرسش شونده ها، بین اعداد 2/۵- تا 2/۵+ نمره دهی گردید. برای 
ارزیابی آرامش، دو پرسش کلیدی و دو پرسش کنترل کننده۳ طراحی و پرسیده شد و پاسخ ها، بین اعداد 
2- تا 2+ نمره دهی شد و در نهایت برای ارزیابی خیال انگیزی فضا برای فرد، شش پرسش۴ پرسیده شد 
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س و پاسخ ها، بین اعداد ۳- تا ۳+ )به دلیل وزن بیشتر( نمره دهی گردید. در نهایت جمع نمرات، برای هر 

فرد محاسبه شد و مؤلفۀ سطح کیفی حضور شکل گرفت. از طرفی، شش پرسش۵ به عنوان معرف میزان 
خلوت تحقق یافته و رضایت از آن پرسیده و نمره دهی شد. تحلیل نرم افزاری، همبستگی پیرسون معنادار 

بین دو مفهوم اصلی، با ضریب همبستگی 0.۴06 و انحراف معیار 0.00۱ )سیگما( را نشان می دهد.
این نتیجه، نشان دهنده میزان تأثیر عامل خلوت بر ارتقای سطح کیفی حضور است. اگرچه نمودار پراکندگی 
نقاط به دست آمده رابطه خطی بین دو مفهوم را نشان نمی دهد )به دلیل این که خلوت تنها عامل مؤثر در 
ارتقای سطح کیفی حضور نیست(، اما پراکندگی نقاط و ضریب همبستگی به دست آمده، وجود همبستگی 
بین دو مفهوم و تأثیر شایان توجه عامل خلوت در ارتقای سطح کیفی حضور را تأیید می کند. معناداری 

در سطح 0.0۱ و انحراف معیار 0.00۱ نشان می دهد که داده ها پراکندگی کمی از سطح میانگین دارند.
خلوت تحقق یافته برای هر فرد با محیط روان شناختی منحصربه فرد، متفاوت خواهدبود. در این پژوهش، 
آگاهانه و با علم به وجود ضریب تأثیر این فاکتور به آن پرداخته نشده است. نتایج نشان می دهد کسانی 
و  غیرفعال  رفتار  که  کسانی  به  نسبت  داشته اند  خود  قلمروی  از  دفاع  در  تأثیرگذاری  و  فعال  رفتار  که 
تأثیرپذیری از نیروهای محیطی از خود نشان داده و از حریم خود عقب نشینی کرده اند، کمتر تحت تأثیر 
تنش های ناشی از عوامل محیطی قرار گرفته اند.6 به گفته آلتمن رفتارهای دفاعی و بازدارنده در انسان 
معمولًا پیچیده و ترکیبی از رفتارهای کلامی، غیرکلامی و محیطی است و رفتارهای پرخاشگرانه معمولًا 

کمتر در انسان ها رخ می دهد )آلتمن، ۱۳82، ۱۳۵(.
طبق نظر آلتمن در موقعیت های مختلف، دو نوع رفتار پرخاشگری یا سازشی در برابر عدم تحقق خلوت 
مطلوب به کارگرفته می شود )آلتمن، ۱۳82، 22۴-2۳۱(. به منظور بررسی تأثیر رفتار دفاعی فعال فرد در 
ایجاد رضایت از خلوت، دسته ای از رفتارهای فعال در نظر گرفته شد و براساس رفتارها، عددی به هر فرد 
تعلق گرفت. نتایج مطالعه همبستگی نشان داد افرادی که برایند رفتاری فعال داشتند، به رضایت از خلوت 
و سطح کیفی بالای حضور، نزدیک تر بودند و افرادی که برایند رفتار غیرفعال داشته اند، تمایل به کاهش 
سطح تماس با دیگران و عدم افشای اطلاعات7، تمایل به نشستن در تاریکی، پنهان شدن و در حاشیه قرار 
گرفتن داشته اند.8 همبستگی نشان داده شده حاکی از این است که یکی از عوامل مؤثر در تحقق خلوت، 

رفتار فعال خود فرد در دفاع از قلمرو است.
رفتارهای قلمروپایی فعال به منظور دفاع از قلمرو به صورت تلاش برای تولید حریم، خوانایی حدود حریم 
برای دیگران، احراز هویت و ابراز وجود انجام می گیرد. این رفتارها در محیط مورد مطالعه به صورت 
نشانه گذاری به وسیله رنگ یا اشیا و یا مالکیت نشانه های موجود در محیط دیده شده است. این رفتارها 
معمولًا به صورت انبساطی همراه با سعی در پیشروی در حدود قلمرو۹ انجام می گیرد. رفتارهای دفعی و 
تهاجمی۱0 نیز سبب انبساط قلمرو خواهد شد. تسلط به فضا برای دفاع از طریق در ارتفاع قرار گرفتن و 
یا قرار گرفتن در خط حمله نیز از رفتارهای دفاعی فعال به شمار می رود. از نظر آلتمن، این رفتارها به 
زیاده خواهی و تجاوز به حریم دیگری برای تصاحب قلمروی وی تعبیر می شود، زیرا باعث کم شدن 
سطح خلوت کسب شده برای دیگران می شود. با این حال چنین رفتاری در قلمر عمومی معمولًا مشکل 
حادی ایجاد نمی کند، چراکه با تنظیم دوباره مرزها می توان به سطح خلوت مطلوب رسید )آلتمن، ۱۳82، 
در حدود  عقب نشینی  به صورت  انقباضی  رفتار  ندارند،  فعال  دفاعی  رفتار  که  افرادی  مقابل،  در   .)۱۵0
قلمرو را از خود نشان خواهند داد.۱۱ با مروری بر رفتار ثبت شده افراد با رفتار دفاعی غیرفعال و موقعیت 
قرارگیری آنها، می توان تشخیص داد که این افراد در ایجاد حریم خوانا و تعریف شده برای خود موفق 

نبوده و بنابراین، در برقراری ارتباط با دیگران دچار تنش شده اند.
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 لاعف ییاپورملق راتفر

 هنایم راتفر

 لاعفریغ ییاپورملق راتفر

 هدنورسپ ورشیپ

 ریذپریثأت راذگریثأت

 دوجو زاربا

 ارادم

 راتتسا

 دوخ ندرک عمج )یطاسبنا راتفر( میرح ندرک گرزب
 )یضابقنا راتفر(

 لاعفریغ راتفر میرح دیلوت

 ینیشنبقع هلمح و عافد

 هیشاح رد نتفرگ رارق نتم رد نتفرگ رارق

 

جدول 2. طیف رفتارهای قلمروپایی فعال تا غیرفعال

رفتارهای قلمروپایی فعال و منفعل تا حدی به قدرت افراد در روابط اجتماعی و تیپ شخصیتی آنها نیز 
بستگی دارد. براساس تحقیق از اسر و همکاران )۱۹6۵( افراد هرچه بیشتر تمایل به برقراری ارتباط با 
دیگران داشته باشند کمتر قلمروی خود را به مکانی خاص محدود می کنند. آنها قلمروی خود را به فضای 
بزرگتری تسری می دهند و برعکس، افراد با قدرت پایین تر به گوشه ها پناه می برند )آلتمن، ۱۳82، ۱6۴(.

طبق مشاهدات انجام شده، فرد به منظور خلوت گزینی از عوامل و بردارهای خارجی آزاردهنده به عامل 
عامل  باشد.  سر  در  خیالی  حتی  یا  و  کالبدی  انسانی،  می تواند  عامل  این  برد.  خواهد  پناه  امن  تکیه گاه 
عدم  بزرگ،  فضای  از  ترس  عدم  و  صمیمی  مقیاس  ایجاد  در  امن  تکیه گاه  به عنوان  معمولًا  پناه دهنده 
و  سکوها  محیط،  در  موجود  کالبدی  عناصر  می کند.  کمک  فرد  به  بی قیدی  و  بودن  مرکز  در  احساس 
نیمکت ها هستند که به دلیل ارتفاع کوتاه، امکان پوشش فرد در پس خود را ندارند. گاهی به دلیل تعداد 
امکان  تکیه گاه،  این، وجود  بر  می گیرند. علاوه  برعهده  را  نقش  این  بوته ها  و  آنها، درختچه ها  محدود 
کنترل فرد بر فضای خود و امنیت نسبت به فضای غیر قابل رؤیت او را ایجاد می کند. درصد زیادی از 
پرسش شونده ها به لزوم وجود پناه، نیاز به احساس مقیاس مناسب و ایفای نقش عناصر موجود در محیط 
در ارضای این نیاز رأی داده اند. رفتار پناه گرفتن در کنار یکی از عناصر محیطی یا وسایل خود افراد در 
اکثر موارد ثبت شده است. درصد زیادی از افراد، به عامل نور برای ایجاد امنیت و کنترل بر فضای خود 
از آنها،  برای گم نشدن وسایل و مشخص بودن حدود حریم برای خود رأی داده اند و ترجیح تعدادی 
قرارگیری در فضایی با امکان کنترل بر همه رفت وآمدها مثل قرار گرفتن در ارتفاع بالاتر و یا امکان دید 

و کنترل بر مسیر بوده است.
ایجاد وحدت )در نوع پوشش، زبان و...( احراز هویت  افراد به واسطه  مشاهدات حاکی از آن است که 
هم افزایی  و  برای وحدت  عاملی  را  نشستن  هم  دور  در  تراکم  پرسش شونده ها  از  نیمی  تقریباً  می کنند. 
بردارهای مطلوب درونی جمع و همچنین سازماندهی متفاوت از اطرافیان را عاملی برای احراز هویت و 
وحدت جمع خود دانسته اند. همچنین افراد به واسطه سامان دهی معنایی محیط به وسیله مالکیت نشانه های 
موجود در محیط و یا نشانه گذاری در محیط، محدوده حریم خود را مشخص می کنند. مقیاس نور چراغ ها 
هنگام حضور  بنابراین  و  می کند  را روشن  به وسعت جمع یک خانواده  محدوده ای  که  است  به گونه ای 
یک خانواده، معمولًا خانواده دیگری در آن حریم نمی نشیند. بنابراین کسی که در محدوده ادراکی نور 
یک چراغ قرار می گیرد، نسبت به آن قلمرو احساس مالکیت نسبی کرده و بنابراین، مختصاتی که برای 
استقرار خود در محیط گزینش نموده را ثابت و مشخص می کند. درصد زیادی از افراد پرسش شونده به 
احراز هویت از طریق مالکیت یک چراغ و یا احراز هویت از طریق مالکیت نشانه های دیگر در محیط 
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س مثل نیمکت ها و ... رأی داده اند. در عمل نیز این رفتار در اکثر موارد مشاهده و ثبت شده است. انسان ها 

تعدادی  داشتن  به همراه  متکی هستند. همچنین  نمادها  و  نشانه ها  به  بیشتر  قلمرو  برای مشخص کردن 
از وسایل خانه در فضای غریبه می تواند احساس راحتی و آرامش را برای انسان به همراه داشته باشد 
)آلتمن، ۱۳82، ۱۳۴(. طبق مطالعات سامر و بکر نیز نشانه گذاری با اشیای مصنوع در محیط سبب دفاع 
از حدود قلمرو می شود و تعداد نشانه ها و شخصی بودن نشانه ها در دفاع بیشتر تأثیرگذار است )آلتمن، 
۱۳82، ۱6۱(. نشانه گذاری بیش از حد در محیط به صورت بی نظم و پراکنده به عنوان یک رفتار تهاجمی 
در تصرف قلمرو بزرگ تر، در مقابل افرادی که خود و وسایلشان را جمع وجور کرده و براساس نیروها و 

عوامل محیطی سازماندهی و منظم می کنند دیده شده است.
به نظر می رسد نشانه های ثابت و غیرقابل جابه جایی محیط نقش مؤثرتری در ایجاد حق مالکیت و احراز 
رفتار  به عنوان یک  موارد  بعضی  در  نشانه ها  و  وسایل  چینش  در  بی نظمی  حتی  داشته اند.  افراد  هویت 
دفعی و کارآمد تلقی شده است. درصدی از افراد زیرانداز خود را بزرگ تر از میزان نیازشان پهن کردند 
و یا فضای غیرقابل استفاده برای دیگران را بین خود و محل عبور و مرور قرار دادند تا بتوانند مرزهای 
قلمرو خود را گسترش دهند و سلسله مراتب دسترسی به فضای درونی را ایجاد کنند. از نظر سازوکارهای 
خود  برای  وسیع تری  قلمرو  افراد،  این  معمولًا  و  دارد  دفعی  اثر  سایرین  به  رو  افراد  نشستن  رفتاری، 
جست وجو می کنند. در مقابل، افرادی که رو به سمت درون جمع خود می نشینند، اصطلاحاً در لاک دفاعی 

فرو می روند و قلمرو خود را به محل استقرارشان محدود می کنند. 

شکل 1. نوع جهت گیری افراد که می تواند به صورت رفتاردفعی باشد و سبب انبساط در محدوده قلمرو خود و انقباض در قلمرو 
دیگران شود

دیگران  برای  خود  حریم  محدوده  کردن  خوانا  جهت  افراد  تلاش  واضح،  و  کالبدی  مرزهای  نبود  در 
به ترتیب درصد توزیع فراوانی رأی ها، به واسطه تشکیل حریم در قالب هندسه کامل۱2، سازماندهی متفاوت 
با سایرین۱۳، تضاد با زمینه۱۴ و تطابق با مرزهای موجود در محیط۱۵ صورت می گیرد. در رفتارهای ثبت 
شده، اکثریت افراد از مرزهای موجود در محیط برای نظم دهی به فضای خود براساس آنها کمک می گیرند 
ایجاد  برایشان  را  تنش  و  بودن  مرکز  در  فضایی،  تعریف  و عدم  بی پناهی  احساس  مرزها،  از  و دوری 
می کند. از طرفی ادنی و جوردن )۱۹7۴( علت دایره وار نشستن افراد را یکسان قلمداد کردن قلمرو در 

تمام جهات می دانند )آلتمن، ۱۳82، ۱62(.
از آن جا که فضای مورد بررسی فاقد کالبد معماری و عرصه های معین است، مشاهدات نشان داد که رفتار 
افراد و تلاش آنها برای نظم دهی محیط عملًا به رفتار قلمروپایی و تعیین حریم نزدیک  خلوت گزینی 
می شود. فرد برای تعیین حریم خود از محدوده های ادراکی موجود در محیط و یا تولید شده توسط خود، 
سازماندهی معنایی محیط توسط نشانه های موجود در محیط و یا نشانه گذاری محیط توسط خود کمک 
بر  لفافی  و همچون  کرده  به خود جمع  را  فرد  تمرکز  فواره ها،  مانند صدای  مطلوب  می گیرد.۱6 حواس 

حواس نامطلوب محیطی و ذهنی عمل می کنند.
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مشاهدات نشان می دهد در مواردی که افراد رفتارهای قلمروپایی فعال تری از خود نشان می دادند، به واسطه س

ابراز وجود و به وسیله تولید صوت۱7 یا بلند صحبت کردن و مخصوصاً با زبان و یا گویش متفاوت، پخت 
تولید محدوده  به  مثال های دیگر  یا  ایجاد روشنایی در فضای خود و  غذا و پراکندن بوی غذا در هوا، 
ادراکی می پردازند که محدوده حریم آنها را مشخص می کند. بعضی اوقات این رفتارها به منظور دفع افراد 
دیگر از حریم و قلمروی آنها و بزرگ کردن قلمرو صورت می گیرد. درصد بسیار کمی از پرسش شونده ها 

از تولید صوت برای دفع افراد از حریم خود استفاده کردند. 
بنابراین، علاوه بر رفتار فعال فرد در دفاع از قلمرو، محیط غنی از ادراکات حسی در پناه دادن به انسان 
جهت دوری از بردارهای نامطلوب محیطی و ذهنی کمک خواهد کرد. عوامل ادراکی محیط طبق مطالعه 
همبستگی، به طور مستقیم بر تحقق خلوت و از این طریق بر ارتقای سطح کیفی حضور تأثیرگذار است. 
به علاوه بر طبق نتایج، محیط غنی از ادراکات معنایی، همچون نشانه هایی مثل صدای اذان، فضای معنوی، 
خاطره انگیز و دارای نشانه های نوستالژیک دارای مقیاس خاص و القاکننده حس ابهت و شکوه، ریتم، 
در  می کند،  مهیا  خیال  به  اتصال  برای  را  زمینه  که  آب  در  انعکاس  مثل  خیالی  نقوش  و  رنگ  و  نظم 
صورت وجود تمرکز و آرامش )خلوت تحقق یافته( و آمادگی فرد به سکونت در سطوح عالی آن کمک 

خواهدکرد.۱8

بحث
بنابر نتایج پژوهش انجام شده تحقق خلوت یکی از عوامل مؤثر بر احصای کیفیاتی است که در کاربر 
ایجاد امنیت روانی می کند و طبق نظر نظریه پردازان، حضور انسان را در فضاهای شهری به دنبال دارد. 
در این پژوهش به کیفیات مذکور در سه سطح پرداخته شد که در مبانی مفهوم سکونت، متناظر با سه بعد 
انسان، به هدف غایی معماری یعنی سکونت در فضا  با ارتقای کیفیت حضور  بنابراین  سکونت است. 
نزدیک خواهیم شد. بنا به نظر شولتز، سکونت در نتیجه سه عمل دیدار، توافق و گزینش محقق خواهد 
شد. بنابراین فرایند خلوت گزینی در قالب دو عمل توافق و گزینش و حضور در قالب دیدار و توافق قابل 
توضیح خواهند بود. در واقع نحوه توافق، نسبت خلوت یا حضور را مشخص خواهد کرد. نحوه توافق با 
جهان پیرامون از طریق جهت گیری، ساماندهی فضا، ایجاد نظم و خوانایی در محیط و نحوه گزینش در 

فضا از طریق تعیین حریم، شخصی سازی فضای درون و وحدت اجزا مشخص می شود.
حریم  از  دفاع  به صورت  عمدتاً  دیگران  برای  حریم  حدود  کردن  مشخص  و  پیرامون  جهان  با  توافق 
صورت می گیرد و در شرایط و افراد متفاوت در یک طیف از رفتار غیرفعال تا رفتار فعال در تصرف و 
پیشروی در قلمرو قابل ارزیابی است. این رفتارها از استتار، سازماندهی فضای خود براساس نیروهای 
قرار گرفتن در  یا حتی  به محیط(، جمع کردن حریم خود )عقب نشینی( و  محیط )صرفاً رفتار واکنشی 
تهاجمی  برای دیگران، رفتار  احراز هویت، خوانا کردن حدود خود  تا رفتارهای  انزوا گرفته  حاشیه و 
و پیشروی در حدود قلمرو و حتی رفتار دفعی برای بزرگ کردن قلمرو را شامل می شود. این رفتارها 
عمدتاً به منظور دفاع از قلمرو و کاستن تنش های ناشی از بردارهای نامطلوب خارجی صورت می گیرد. 
نتایج نشان می دهد کسانی که رفتار قلمروپایی فعال داشته اند، در احراز هویت، دفاع از قلمرو و ایجاد 
حریم بزرگ تر و موثق تر موفق تر بوده اند و به رضایت از خلوت و در نتیجه سطح بالاتر کیفیت حضور 
نزدیک تر بوده اند. حال آنکه افرادی که رفتار قلمروپایی فعال نداشته اند، مجبور به عقب نشینی، فرو رفتن 
در لاک دفاعی و یا انزوا بوده اند؛ بنابراین در تنش بیشتری برای محدود کردن عوامل برهم زننده خلوت 

در ذهن خود قرار داشته و به امنیت کمتری دست پیدا کرده اند.
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س کالبد  فاقد  فضای  در یک  تحقق خلوت،  و  روانی  امنیت  تأمین  افراد جهت  داد تلاش  نشان  مشاهدات 

حریم  از  دفاع  یا  و  تولید  منظور  به  و  قلمروپایی  سازوکار  طریق  از  اکثراً  معین  عرصه های  و  معماری 
صورت می گیرد. در چنین فضایی به دلیل نبودن حریم واضح و خوانا به صورت مرز یا عناصر کالبدی، 
حریم عمدتاً توسط محدوده های ادراکی تعیین می شود. این حریم ها شامل محدوده های ادراکی موجود در 
محیط )که قابل تغییر با متغیر زمان هستند( یا تولید شده توسط خود فرد هستند. نشانه گذاری و یا مالکیت 
نشانه های معنایی و سمبلیک موجود در محیط )که به این دلیل که توسط خود فرد معنادهی شده وکمتر 
کالبدی و متعین هستند، قابلیت تطبیق پذیری بیشتری با شرایط انسان را دارا هستند(، انطباق با مرزهای 
موجود در محیط، پناه کالبدی یا انسانی و همچنین رفتارهای کلامی و غیرکلامی فرد نیز به تعیین حریم 

کمک می کند.
فرد به منظور تقویت این حریم سعی می کند به وسیله تغییر رنگ، انطباق با مرز مصالح، اختصاص هندسه 
معین به حریم خود، انطباق با گوشه ای تعریف شده در فضا و مانند آن به حدود فضای خود خوانایی و به 
تصور ذهنی خود عینیت ببخشد تا با مشخص کردن سلسله مراتب و حق دسترسی افراد به آستانه فضای 
خود، در توافق با جهان پیرامون تنش ها را کاهش دهد و به امنیت خاطر دست پیدا کند. نتایج پژوهش نشان 
داد مرزهای ثابت و غیرقابل تغییر نقش مهم تری در خوانایی حریم داشته است. تراکم افراد برای ایجاد 
دایره کامل با هندسه واضح و حتی شکل زیرانداز با هندسه کامل، حریم آنها را به صورت ذهنی غیرقابل 
نفوذ خواهد کرد. همچنین نتایج حاکی از آن است که نشانه های ثابت و غیرقابل جابه جایی در محیط نسبت 

به نشانه های غیرثابت و قابل جابه جایی، به طور مؤثرتری در ایجاد قلمروی قابل دفاع عمل می کنند.
مشاهدات نشان داد در فرایند خلوت گزینی، فرد از عوامل و بردارهای نامطلوب خارجی و یا درونی به 
عوامل ادراکی، انسانی، کالبدی و یا حتی خیالی در سر پناه خواهد برد. علاوه بر این، قابلیت های محیط 
می تواند به تحقق خلوت کمک کند. مطابق با نتایج پژوهش، محیط غنی از ادراکات حسی همچون لفافی 
بر عوامل آزاردهنده عمل کرده، آسایش فرد را در مقابل عوامل و بردارهای آزاردهنده تأمین و زمینه را 
برای سکونت عملی فراهم می کند. با محدود شدن عوامل ادراکی ناخواسته محیط در ذهن و متمرکز شدن 
حواس، فرد به آرامش دست می یابد و در نتیجه انتزاع از محیط، خصوصاً در بستری غنی از نشانه های 

معنایی، زمینه برای اتصال به خیال و سکونت شاعرانه در فضای خیال انگیز مهیا خواهد شد.
همچنین گزینش به منظور شخصی سازی و مطلوب سازی فضا، مشخص کردن حریم ها و تقویت آنها برای 
خود، به منظور پررنگ کردن بردارهای خوشایند درونی در ذهن، سعی در ایجاد وحدت اجزا و تمرکز 
از طریق میزان محصوریت مطلوب،  حواس، تعریف فضا و امکان کنترل بر آن و مطلوب سازی فضا 
مقیاس مطلوب و شخصی سازی فضا صورت می گیرد. فضا نیز با ایجاد امکان های مختلف به شخصی سازی 

کمک خواهد کرد.¬¬
نتایج نشان داد مقیاس مطلوب و صمیمیت برآمده از عناصر و اجزای محیط که توسط حواس پنج گانه 
فرد،  برای  پشتیبان  و  تکیه گاه  به عنوان  ادراکی  یا  انسانی  کالبدی،  پناه  و همچنین وجود  درک می شوند 
افراد، وجود عامل وحدت بخش چون عمل مشترک، ادراک حسی مشترک، ویژگی ظاهری و یا  تراکم 
زبان مشترک، نور مرکزی، فضای تعریف شده با حدود مشخص و قابل رؤیت و کنترل برای خود فرد از 
مهم ترین عوامل ایجاد امنیت در فضای قلمرو به شمار می روند. بنابراین به طور کلی می توان گفت توافق 
و گزینش، یعنی تنظیم شرایط برحسب نیاز و دورکردن بردارهای نامطلوب و گزینش بردارهای مطلوب 

به تحقق خلوت منجر خواهد شد.



40

ر 
ی ف

عت
ری

 ش
وا

شی

ن 
بیی

و ت
ی 

هر
 ش

از
ی ب

ضا
ر ف

 د
ت

لو
 خ

ن
أمی

ی ت
ها

ار
وک

از
 س

ی
رس

بر

ان
ند

رو
شه

ر 
ضو

 ح
ی

یف
ح ک

سط
ی 

قا
رت

ا ا
ن ب

 آ
ت

سب
ن

ن 
ها

صف
ن ا

ها
 ج

ش
 نق

ان
ید

: م
ی

رد
مو

ی 
رس

بر

۱۳
۹۹

ن 
ستا

تاب
  •

  2
7 

ره
ما

 ش
 • 

م 
ده

واز
 د

ال
س

شکل 2. جمع بندی همبستگی های مطالعه شده

نتیجه گیری
هدف اصلی این پژوهش تحلیل سهم خلوت و چگونگی تأمین آن در فضا بر ارتقای سطح کیفی حضور 
کاربران در فضای شهری بوده است. به رغم اینکه نیاز به خلوت یا حضور در هر لحظه، بنا به شرایط زمانی 
و مکانی متفاوت و محیط روان شناختی فرد متفاوت بوده و همچنین نحوه برخورد افراد در به کارگیری 
نتایج  بر  بنا  اما  است؛  داشته  تفاوت  تأمین خلوت مطلوب،  آنها جهت  بضاعت های محیط و ساماندهی 
این پژوهش که در بخش یافته ها به تفصیل به آن پرداخته شده است، همواره میان میزان تأمین و تحقق 
خلوت و ارتقای سطح کیفی حضور انسان در فضا همبستگی پایداری وجود دارد. این همبستگی پایدار، 

ناشی از تلاش مستمر افراد برای رسیدن به امنیت روانی بوده است. 
این  سامان دهی  و  به کارگیری  بر  ناظر  رفتارهای  و  محیطی  بضاعت های  را  خلوت  تأمین  چگونگی  اما 
این  کردن  و خوانا  به حریم خود  معنایی  دهی  نظم  فرد جهت  منظور،  به این  می کنند.  تعیین  بضاعت ها 
معنا برای دیگران، دست به سامان دهی محیط خود از طریق احراز هویت و تعیین موقعیت می زند. این 
تلاش ها عمدتاً به صورت رفتار فعال قلمروپایی در تعیین و دفاع از حریم و در تلاش برای کاهش تنش ها 
صورت می گیرد. از طرفی بضاعت های محیطی همچون عوامل ادراکی حسی و معنایی، امکان گزینش 
و شخصی سازی فضا توسط افراد متفاوت را فراهم می سازد و ساماندهی آنها در سطوح متفاوت و قابل 

کنترل، سازوکاری را جهت پناه بردن از حواس نامطلوب و رسیدن به آرامش و قرار ایجاد می کند. 

پی نوشت ها

از طیف خلوت  نقاط مختلفی  افراد مختلف در  فرد سبب می شوند  بودن فضای ذهنی  متغیر در منحصربه فرد  عوامل   .۱
احساس امنیت داشته باشند. برای مطالعه بیشتر نک: گیفورد، ۱۳77؛ راپاپورت، ۱۳82؛ للحج، ۱۳۹7؛ مدنی پور، ۱۳87.

حول ادراکات حسی مطلوب یا نامطلوب از محیط و آسایش فیزیکی  .2
حول میزان آرامش خاطر، حال درونی فرد و موفق بودن یا نبودن فضا در دور کردن فرد از دغدغه های ذهنی  .۳

با مضمون های امکان انتزاع از محیط، ضرباهنگ و چگونگی گذر زمان، امکان جدایی از فضای ذهنی ناراحت کننده   .4
درونی، تداعی خاطرات، داشتن حس معنوی و فرو رفتن در تفکر و خیال

با مضمون مسائلی همچون تمرکز حواس، معذب نبودن افراد، داشتن حریم خوانا و قابل دفاع، احساس کنترل، مالکیت   .5
و امنیت، مقیاس مناسب و فقدان ترس، داشتن تعریف فضایی، توانایی تعیین موقعیت و عدم ترس از گم گشتگی یا آشنا 

بودن فضا و همچنین حال درونی افراد 
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نتیجه مطالعه همبستگی پیرسون بین دو شاخص رفتارهای فعال )به صورت برآیند( و تحقق خلوت، عدد 0.485 با   .6
انحراف معیار 0.00۱ را نشان می دهد.

از طریق پنهان شدن، گوشه گیری، قرار گرفتن در جای دنج و کم رفت وآمد، در سایه قرار گرفتن   .7
از رؤیت و شناسایی شدن خود یا اشیا درون جمع خود در روشنایی چراغ معذب بوده اند.  .8

از طریق پهن کردن زیرانداز بزرگ تر و ایجاد سلسله مراتب دسترسی، ایجاد بی نظمی و پراکندگی وسایل  .۹
مثل تولید صوت یا رایحه پخت غذا، رو به دیگران کردن  .۱0

پشت به دیگران و رو به جمع خود کردن، تراکم بالا در چینش وسایل، نظم دهی و جمع وجور کردن آنها با توجه به   .۱۱
نیروها و عناصر سازمان دهنده محیطی، پنهان شدن در پشت عناصر محیطی و یا وسایل خود، استتار و هم رنگی با جامعه 
از نمونه های رفتارهای انقباضی است که در کل به منظور رؤیت پذیری کمتر و به صورت واکنشی به بردارهای وارده از 
طرف محیط انجام می شوند. در مقابل، وحدت در نوع پوشش باعث متمایز شدن از بیگانگان و احراز هویت می شود. 
دیگران  به  غیرمتعارف  اصطلاحات  از  نوجوانان  استفاده  و  زبان های خاص  و  لهجه ها  مثل  زبانی  گونه های  همچنین 

می فهماند که بیگانه و تجاوزکننده به شمار می روند )آلتمن، ۱۳82، ۱۵۱(.
مثل نشستن به صورت دایره کامل و متراکم و یا پهن کردن زیرانداز مستطیل شکل  .۱2

مثلًا در امتداد متفاوتی قرار گرفتن به منظور وضوح بیشتر حدود و نفوذناپذیری آنها  .۱۳
مثل تضاد رنگی زیرانداز با زمینه چمن  .۱4

مثل خط سکوها، مرز تغییر مصالح و غیره  .۱5
معیار  انحراف  با  عدد 0.۳۳8  خلوت،  تحقق  و  محیط  ادراکی  عوامل  اثر  بین شاخص های  همبستگی  مطالعات  نتیجه   .۱6

0/00۳ را نشان می دهد.
آواز خواندن، نواختن موسیقی و یا پخش موسیقی  .۱7

کیفی حضور،  ارتقای سطح  و  خیال انگیز(  )محیط  معنایی  ادراکات  تأثیر  بین شاخص های  همبستگی  مطالعات  نتیجه   .۱8
0/۴۴۱ با انحراف معیار 0/000 و عدد همبستگی تأثیر شاخص های محیط خیال انگیز و خلوت محقق شده بر ارتقای 
سطح کیفی حضور، 0/5۳8 با انحراف معیار 0/000 بوده است. به طور کلی، همبستگی مطالعه شده در تأثیر رفتار فعال 
بستر غنی از ادراکات حسی و معنایی بر خلوت تحقق یافته، 0/588 با انحراف معیار 0/000 و بر ارتقای سطح کیفی 

حضور، به میزان 0/404 با انحراف معیار 0/00۹ بوده است.
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